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»هم جهانی« چندمین کتاب شماست؟
کتاب هفتم. 

آثار قبلی چه بودند؟
سه مجموعه داستان، یک مجموعه شعر و دو رمان.

راستش پشت جلد »هم جهانی« توضیحاتی نوشته بود 
که نظرم را جلب کرد و مناسبتی شد برای این گفت وگو. 
نکته مهم آن توضیحات، اشاره به تعداد اندک زنانی بود 
که در تاریخ عرفان از آن ها نام برده شده. از این مبحث 

شروع کنیم؟
ببینید، یکی از علائق من کتب قدیمی و کلاسیک ایران است. 
که داشتم »نفحات الأنس« جامی را می خواندم،  زمانی هم 
را  حجیم  کتاب  این  گر  ا شما  کرد.  جلب  را  نظرم  موضوعی 
بخوانید، تمام آن پر    است  از چهره های آشنا و شاید غیرآشنایی 
که در عرصه عرفان بوده اند. اما تازه به صفحات آخر کتاب که 
می رسید، نام هایی از زنان عارف هم مطرح می شود. یعنی 
کتاب نزدیک به 630 صفحه است و فقط همان 20 صفحه آخر به 

زندگی زنان عارف اختصاص دارد.

تا جایی که یادم می آید از »رابعه عدویه« شروع می کند 

آن ها  درباره  مختصر  بسیار  شکل  به  هم  سر  پشت  و 
می نویسد. 

بله، این تعداد اندک عارفان زن در مقابل آن همه صفحات 
است  چشمگیر  چنان  یافته  اختصاص  عارف  مردان  به  که 
که به  که برایم پرسش برانگیز شد. طبیعتاً هم اولین پاسخی 
که زنان در آن دوره به خاطر زندگی  ذهن می رسد این است 
برای  عرصه ای  و  مجالی   ، مردمدار یا  مردسالار  جامعه  در 
اجتماعی  فعالیت های  اصولاً  یعنی  نداشتند.  شدن  مطرح 
گسترده ای نداشتند که حالا بگوییم چرا تعدادشان در عرصه 
عرفان کم بوده. زنان در آن زمان در واقع، وظایف و انتظارات 
ازپیش تعیین شده ای داشتند که در نقش همسری و مادری 
تعریف می شد و بر همان اساس هم زندگی می کردند. در کنار 
این موضوع، سلوک عارفانه، چله نشینی ها، عبادات و زندگی به 
سبک و سیاق صوفیه، دشواری هایی داشت که شاید زنان را در 
آن زمان حتی به لحاظ جسمی هم با مشکلات متعددی روبه رو 
می کرد. به همین دلیل فعالیت شان در این عرصه محدود 
می شد به خدماتی که به مردان سالک ارائه می دادند؛ اینکه از 
گر به لحاظ  آن ها پذیرایی کنند، خدمت رسانی داشته باشند یا ا
مالی قدرت بالاتری دارند، خدماتی به آن ها ارائه بدهند. در 
واقع فقط در همین زمینه ها بود که می توانستند خودشان را در 

کنار مردان مطرح کنند. 

در کنار این دلایل، محل اجتماع 
لحاظ  به  عموما  هم  صوفیان 
برای  امنی  مکان های  اخلاقی 
مردان هم نبوده است، چه برسد 
در  هم  موضوع  این  زنان!  به 
پیگیری  قابل  مولوی  شعرهای 
حافظ.  اشعار  در  هم  و  است 
مولوی عموم شان را در مسیری 
از عرفان تعریف می کند: »از  غیر 
صوفی اند  تن  یکی  تن،  هزاران 
می زیند«.  او  سایه  در  مابقی   /
یا وقتی آن ها را متهم می کند به 
»بی نوا  می گوید:  و  مریدپروری 
از نان و خوان آسمان / پیش او 
استخوان«!  یک  حق  ننداخت 
بزرگ  که صوفی ستیز  حافظ هم 
است.  ایرانی اسلامی  عرفان 

کنار تمام دلایلی که شما  در واقع می خواهم بگویم در 
به درستی عنوان کردید، دلیل دیگر هم آلوده شدن این 
کاری و تزویر و  جماعت و محل اجتماع عموم شان به ریا

فسادهای اخلاقی بوده است.
بله، این هم می تواند یکی از دلایل باشد. اما پرسش مهم 
برایم این بود چرا به تدریج زنانی که علیه عرف های مردسالارانه 
جامعه عصیان کردند، در چنین عرصه ای وارد نشدند؟ یا مثلا 
چرا شروع به نوشتن آثاری در این زمینه نکردند؟ پاسخی که به 
آن رسیدم این بود که شاید عرفان با رویکرد گذشتگان و نگاه 
به  است.  نداشته  تطابقی  امروز  زندگی  با  دیگر  سنتی شان، 
همین دلیل هم آن ها که علیه وضع موجود عصیان می کردند، 
به این سمت وسو نرفتند چرا که آن را مطابق با نیازهای معنوی 
روز خود نمی دانستند. به همین دلیل در رمانم هم سراغ این 
پرسش ها رفتم؛ به این شکل که آیا همه راه ها برای عشق ورزی 
ازپیش تعیین شده  راه های  همان  هستی،  خالق  به  نسبت 
است؟ و چرا نباید خود فرد راهی را بسازد و ارتباطی مختص به 
خود را با خالق برقرار کند؟ اینجاست که بحث معنویت برجسته 
می شود و شاید رویکردهای عرفانی با نگاه سنتی سابق چندان 

به کار نیاید. 

پیش زمینه های  واقع  در  کردید  ح  مطر که  نکاتی  این 
فکری شما برای نوشتن رمان »هم جهانی« بود؟

نوشتن  از  قبل  من  فکری  فضای  با  خواستم  بیشتر 
»هم جهانی« آشنا شوید. چون قبل از آن در رمان های دیگر هم 
دغدغه هایی مطرح کرده بودم؛ از جمله رمان »سوفار« که سال 
1400 منتشر شد. در آن رمان رفته بودم سراغ عشق جسمانی و 
رمانتیک. اینکه چنین عشقی چگونه است و زمانی که با نیاز و 
خواسته همراه می شود، چه کیفیتی و چه چالش هایی دارد. 
در رمان »هم جهانی« اما سراغ عشق به خالق هستی رفته ام؛ به 
این معنی که وقتی انسان از تمام عشق ها عبور می کند، عشق را 
در معنای نیکخواهی و نیکوکاری بازتعریف می کند، طوری که 
انگار نیکی و خیر را برای همه هستی و در مرتبه برتر آن، قدرت 

مطلق هستی می خواهد.

در »هم جهانی« نقبی هم به گذشته دارید؟
بله؛ در فصل دوم رمان برخی از زنان عارف مثل رابعه عدویه 
که در کتب عرفانی به آن ها اشاره شده وارد داستان می شوند 
و با شخصیت داستان ما مباحثی را مطرح می کنند که بیشتر 
در تقابل اندیشه های آن هاست. مثل اشاره به زنانگی که در 

سلوک       زنانه
  گفت وگو با افسانه احمدی )نامزد جایزه جلال( 

به مناسبت انتشار تازه ترین اثرش

 به نام »هم جهانی«

 نگاهی مختصر به زندگی یکی از زنان عارف جهان اسلام

رابعه عدویه کیست؟
رابعه عدویه یکی از معروف ترین عرفای زن جهان اسلام 
که درباره زندگی و شیوه سلوکش نوشته اند. هم  بوده است 
( به این بانوی  گذشتگان در تذکره های خود  )هرچند مختصر
عارف پرداخته اند و هم بعد از آن، درباره او گفته اند. اما آنچه 
را در ادامه می خوانید از یادداشت مترجم و استاد دانشگاه، 
محمدجواد گودینی انتخاب کرده ایم. این یادداشت با عنوان 
 » « در خبرگزاری »مهر »رابعه عدویه؛ بانویی در قله عرفان و شعر
منتشر شده که بخش هایی از آن را برای آشنایی با این بانوی 

عارف آورده ایم.

گار قحطی بصره در روز
رابعه دختر اسماعیل عَدویه که کنیه اش أم الخَیر بوده، از 
ک سرشت سده نخست و دوم هجری بوده که  زنان نیک و پا
در عشق، تصوف و عرفان به مرتبه ای بالا دست یافت. وی به 
سال ۹۵ هجری در بصره دیده به جهان گشود. مطالب بسیاری 
از دوران کودکی و نوجوانی رابعه به زمان ما نرسیده است. تنها 
می دانیم او در خانواده ای تهی دست تربیت یافت، از همان 
کودکی از هوش سرشاری برخوردار بود، قرآن کریم را حفظ کرد و 
به علم و ادب بهای فراوان می داد. پدرش را در ابتدای جوانی 
از دست داد و روزگار قحطی در شهر بصره و مشکلات مردم آن 

دیار را در زمان گرسنگی و رنج آن سامان درک نمود. 

هم سو با مناجات مولا علی )ع(

که نامش  رابعه عَدویّه از زنان نامدار عرفان اسلامی بوده 
در کنار نام بزرگانی همچون بایزید بسطامی، شبلی، جنید و... 
برده شده و در میان عارفان نامور، به عشق الهی شهره گردیده 
و او را »شهیده عشق الهی« توصیف نموده اند. او در یکی از 
مناجات ها با خداوند جهان چنین گفته است: »ای خدای 
گر تو را از هراس آتش پرستش نمودم، مرا بدان بسوزان و  من، ا
گر به طمع بهشت تو را پرستش کردم، مرا از آن محروم گردان  ا
گر تو را برای خودت پرستش کردم، مرا از مشاهده وَجهت  و ا
)دست یابی به معرفت و شناختی بسیار و شوقی فراوان نسبت 
به خداوند؛ آنسان که عارف او را می بیند( محروم مکن.« این 
مناجات او در واقع برگرفته از آموزه های بلند و عارفانه پیشوایان 
دین به ویژه روایاتی نظیر این حدیث بوده که از امام علی بن 
ابی طالب )ع( پیشوای عارفان و سرور خداباوران نقل گردیده 
است: »پروردگارا، تو را از ترسِ آتشت و از روی شوق به بهشتت 

پرستش نکردم؛ بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم و پرستیدم«. 

مصیبت تو را خشنود می کند؟!
جمله  از  شده.  نقل  نیز  داستان هایی  او  زندگی  درباره 
گفت: »گناهانم بسیار شده  گفته اند مردی به رابعه عدویه 
گر توبه کنم، خداوند بر من باز می گردد و توبه مرا قبول  است؛ ا
گر او بر تو توبه کند )و  ، ا خواهد کرد؟« رابعه پاسخ داد: »خیر
توفیق توبه را نصیبت نماید(، تو به سوی او توبه می کنی. )تا 
از جانب خداوند توفیق بر بنده عرضه نگردد، بنده را راهی به 

سوی خداوند و بازگشت به او نخواهد بود(.« همچنین نقل 
است از رابعه پرسش شد: »چه زمانی بنده راضی خواهد بود 
)و به مقام رضا و خشنودی از پروردگار دست می یابد(؟ گفت: 
»زمانی که مصیبت، او را خشنود سازد؛ همان گونه که نعمت 

موجب خشنودی اش می شود.«.

پیشروی در شعر و عرفان
رابعه عدویه که در عشق الهی گوی سبقت را از بسیاری از 

صوفیان و عارفان ربوده و سخنان شیرین و دلربایی از وی 
برجای مانده. در شعر نیز بهره ای سترگ داشته و می توان 
او را از نامدارترین زنان در جهان اسلام در سده دوم هجری 
دانست که نامش با عشق و عرفان گره خورده و الهام بخش 
بسیاری از عارفان و صوفیانی است که پس از وی به جهان 
آمده و از میراث او بهره جسته اند. سرانجام این بانوی بزرگ 
و نامور در عشق و عرفان به سال 1۸۵ هجری در بصره چشم از 

ک سپرده شد.  جهان فروبست و در همین شهر به خا

  ] یاسر نوروزی [ چرا از دشواری های سلوک در طریقت مردان شنیده ایم اما حضور زنان در این عرصه 
برجسته نیست؟ چرا درباره مردان فراوانی که ملقب به عارفان بزرگ دوران خود بوده اند خوانده ایم اما 
؟ پشت جلد کتاب »هم جهانی« نوشته افسانه احمدی به چنین موضوع اشاره دارد و  درباره زنان کمتر
آمده: »نویسنده کوشیده با مدد گرفتن از قصه ای گیرا و پرکشش که مطالبات امروزی را دنبال می کند، 
به مسیر سخت و پیچیده زنان برای رسیدن به رشد معنوی و دست یافتن به مکاشفات عرفانی 
اشاره کند.« نویسنده کتاب، خانم احمدی از نویسندگانی است که چندین اثر داستانی چه در قالب 
«، »سمفونی سه شنبه ها«،  آثارش می توان به »سوفار مجموعه داستان و چه رمان منتشر کرده. از 
»کشتن به سبک خانگی«، »کسی در من شیطنت می کند« و... اشاره کرد. بین آن ها کتاب »سمفونی 
سه شنبه ها«، نامزد جایزه جلال هم شده است. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگویی است با او به 

مناسبت تازه ترین رمانش به نام »هم جهانی«.

نگاه سنتی و عرفانی پس زده می شد و آن را نوعی بازدارندگی 
سیروسلوک می دانستند، در صورتی که شخصیت داستان 

آن را همسو می داند.

نام راوی به همان عارف معروف، »رابعه عدویه« هم 
اشاره دارد؟

ندارد.  دوست  را  نامش  راوی  اتفاقا  است.  همین طور 
کرده و اشاره  اما پدرش رحمان این نام را برایش انتخاب 
می کند که رابعه نام یک عارف بزرگ بوده که به تاج الرجال 
معروف است؛ و این شروع چالشی بزرگ بین شخصیت 
داستان با هم نام خود رابعه عدویه است. رحمان پدر رابعه 
داستان، یک پای در گذشته و یک پای در امروز دارد و بسیار 
در شکل دهی شخصیت رابعه نقش پررنگی ایفا می کند. گاه 
دیالوگ هایی که بین شان رد و بدل می شود به نوعی آدم را 
ارجاع می دهد به رابطه خدا و انسان؛ طغیان و عصیان و باز 

هم شیفتگی....

گذشته از این ها، چرا »هم جهانی«؟ چطور شد این 
اسم را برای رمان تان انتخاب کردید؟

»هم جهانی« یعنی انسان هایی که با هم در یک جهان 
زندگی  می کنیم؛ ترکیبی است مثل »هم کلاسی«. آیا همه 
افراد  به  نسبت  هستند  درس  کلاس  یک  در  که  کسانی 
کلاس های دیگر با هم صمیمی تر نیستند؟ »هم جهانی« 
کافی ست  بزرگ تری است.  هم همین است؛ فقط واحد 
غ از هر نوع جنسیت، ملیت، زبان و  این را بفهمیم بعد فار

مذهبی با هم مهربان تر می شویم....

چرا راوی زن است؟
کردم در نوشتن رمان نگاهم توجه به رشد  من تلاش 
معنوی »انسان« باشد. زندگی فضیلت مندانه برای همه. 
از شخصیت  استفاده  با خویشتن خویش.  انسان  آشتی 
از  بتوانم  بهتر  اینکه   برای  بود  انتخاب  یک  »زن«  اصلی 
گفته های این مسیر بگویم. چون با توجه به صحبت های  نا
ابتدایی مصاحبه کمتر به مشکلات زنان در این زمینه اشاره 
شده. به همان میزان هم از زیبایی های پیمودن این مسیر 

توسط یک زن کمتر می دانیم.

مباحث توسعه فردی و انگیزشی را هم که خیلی مد 
غ از اینکه چنین  شده، با رشد معنوی همراه می کند. فار
کاری درست باشد یا نباشد، شما هم چنین رویکردی 

در رمان تان دارید؟
اصلاً، تمام تلاش من این بود انسانی باشد در بطن زندگی 
معنویتی  کند.  تجربه  را  معنوی  رشد  روند  می خواهد  که 
عقلانی که با وجدان اخلاقی همسوست. در این مسیر به 
گون پرداخته می شود. سویه تاریک و روشن هر  مباحث گونا
چیزی برانداز می شود. خوگیری به لذت از یکسو و استفاده 
گاهی  هوشمندانه از لذت از سوی دیگر بررسی می شود. 
جسم مورد تخفیف و تقلیل قرار می گیرد و گاهی هم برعکس؛ 
نفیس می شود. مثلا فرض کنید شخصیت داستان گاهی 
کالایی گران قیمت می خرد که جسم پروری کند و آرامش او 
را در این مسیر تضمین کند و گاهی هم با تاختن به جسم 
موانع را از مسیر برمی دارد. مثلا زمانی به کوه رفته و به خاطر 
عدم امنیتی که به وجود می آید، نوعی ترس از تعرض در او 
شکل می گیرد؛ اینجاست که نکوهش جسم در ذهن راوی 
برجسته می شود. به جسم می تازد تا روح را آزاد کند. مدام 
گر جانی  در میان نباشد جسم، به  در درون تکرار می کند که ا

لحظه نکشیده، متعفن می گردد.

یکی  کدام  کتاب های تان  بین   ، آخر سوال  عنوان  به  و 
بیشتر با اقبال مواجه شده؟

به گمانم مجموعه داستان »سمفونی سه شنبه ها« که 
نامزد جایزه جلال شد.

زمانی که داشتم 
»نفحات الأنس« جامی 

را می خواندم، موضوعی 
نظرم را جلب کرد. شما 

اگر این کتاب حجیم 
را بخوانید، تمام آن پر 

است از چهره های آشنا 
و شاید غیرآشنایی که در 

عرصه عرفان بوده اند. 
اما تازه به صفحات آخر 

کتاب که می رسید، 
نام هایی از زنان عارف 

ح می شود.  هم مطر
یعنی کتاب نزدیک به 

630 صفحه است و فقط 
همان 20 صفحه آخر 
به زندگی زنان عارف 

اختصاص دارد.

رابعه دختر اسماعیل 
عَدویه که کنیه اش 

أم الخَیر بوده، از زنان 
نیک و پاک سرشت 

سده نخست و دوم 
هجری بوده که در 

عشق، تصوف و عرفان 
به مرتبه ای بالا دست 

یافت. او در خانواده ای 
تهی دست تربیت یافت، 

از همان کودکی هوش 
بالایی داشت، قرآن کریم 

را حفظ کرد و به علم و 
ادب بهای فراوان می داد. 

پدرش را در ابتدای 
جوانی از دست داد و 
روزگار قحطی در شهر 

بصره را درک نمود.


